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چكیده

از دیرباز، حرکت اجرام آسمانی و آنچه در آسمان اتفاق می افتاد، برای آدمی حیرت آور و سؤال برانگیز بود. ذهن جستجوگر 
انسان همواره در پی پاسخی روشن برای کشف ارتباط بین سرنوشت خود با رخدادهای آسمان بوده است؛ تا آنجاکه وقایع مهم 
تاریخی خود را با رخدادهای آسمان مرتبط دانسته است. توجه به این موضوع در اغلب ادیان و اسطوره های ثبت شده بشر نیز 
دیده می شود و همین ارتباط در تاریخ بعد از اسلام سبب به وجودآمدن یکی از زمینه های مهم فعالیت های علمی مسلمانان شد 
و کتاب های بسیاری در زمینه نجوم به نگارش درآمد. نقش عناصر کیهانی در آثار هنری ازجمله نگارگری  یادآور اهمیت توجه به 
تغییرات اجرام آسمانی است که انسان به تأثیر و نقش آن ها در سرنوشتش باور داشته است. تحقیق حاضر در جستجوی پاسخ به 
پرسش هایی است که ارتباط بین سرنوشت انسان و تغییرات آسمان را با معنایی جدید روشن کند؛ بنابراین با بررسی چند نگاره  
از فالنامه فارسی توپکاپی به دنبال دلایل اعتقاد به ارتباط بین سرنوشت انسان و تغییرات و وقایع آسمان است و به این سؤال 
پاسخ می دهد که مفاهیم و معنای نقوش کیهانی به کاررفته در این نگاره ها چه بوده است و چه عواملی در پیدایش و تولد عناصر 
کیهانی و باور به تأثیرشان بر سرنوشت انسان نقش داشته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی عناصر نجومی و کشف علت 
باور پیدایش آن ها در ارتباط با سرنوشت انسان  است که در مسیر رسیدن به این هدف، نظریه های فلاسفه با رویکرد کهن الگویی 
مورد استفاده قرار گرفته است. روش تحقیق حاضر توصیفی ـ تحلیلی است و روش گردآوری مطالب، اسنادی و کتابخانه ای از 
طریق فیش برداری و تصویرخوانی است. همچنین داده ها از روش تجزیه وتحلیل کیفی بررسی شده است. با توجه به نتایج تحقیق 
می توان به این باور دست یافت که عناصر شکل گرفته کیهانی بر اساس مفهوم و تأثیرات مشهود و مشخص در سرنوشت نسل های 
بشر پدیدار شده اند و به خاطر اهمیت و تکرار آن در طول قرن های متمادی، نسل به نسل توسط ناخودآگاه جمعی به ارث رسیده اند 
و درنهایت به دست هنرمندان برای انتقال مفهومی مطابق با کهن الگوی تأثیرگذار در سرنوشت انسان ها، بازآفرینی شده و به صورت 
نگاره ها درآمده اند. شناسایی و تحلیل رموز و عناصر به کار گرفته شده در نگاره های تحقیق حاضر شاهدان زنده این نظریه هستند. 
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راهنمایی دکتر پریسا آروند در رشته پژوهش هنر دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان می باشد. 

)تاریخدریافتمقاله:1401/01/16-تاریخپذیرشمقاله:1401/04/20(



دو فصلنامه علمی نگارینه هنر اسلامی دوره نهم/ شماره بیست و چهارم/ پاییز و زمستان 1401 30

مقدمهوبیانمسئله
و  آسمان  از  را  معاصر  انسان  آگاهی  کهن  دوران  در  بشر 
در  دگرگونی  هر  او  نداشت.  آسمانی  اجرام  موقعیت  تغییر 
آسمان را یک رخداد جادویی و اسرارآمیز می پنداشت و آن را 
مایه بدبختی، بلایا و بیماری های گوناگون می دانست و برای 
پرستش  به  بیماری،  و  نگرانی  ترس،  خشم،  از  خود  ایمنی 
اجرام آسمانی می پرداخت تا بتواند از خشم و قهر خدایان در 
امان بماند )بختورتاش، 1380: 34(. انسان سالیان زیادی به 
آسمان نظر داشته و مهم ترین مسائل زندگی او چون دامداری 
بوده  وابسته  آسمانی  اجرام  گردش  و  آسمان  به  کشاوزی  و 
است. بر همین اساس می توان آسمان و صور فلکی، ستاره ها 
حساب  به  بشر  زندگی  روزانه  توجهات  جزو  را  سیاره ها  و 
انسان داشته  با زندگی و سرنوشت  ارتباط مستقیم  آورد که 
است و در طول تاریخ هرگونه اتفاق و رویداد بشر با تغییرات 
آسمان ثبت و خاطره سازی شده است. این موضوع از دیدگاه 
گرایش  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  نیز  کهن الگویی  نظریه های 
به تفسیر جهان بر اساس اصول کهن الگویی برای اولین بار در 
یونان باستان پدیدار شد و یکی از بارزترین خصوصیات آن در 
فلسفه و فرهنگ یونان بود. کهن الگوها را می توان از چند منظر 
به شکل خدایان  در حماسه های هومری  آن ها  دید؛  مختلف 
مابعدالطبیعه،  اصول  به عنوان  افلاطون  فلسفه  در  اسطوره ای، 
ایده ها و اشکال متعالی توصیف می شدند و در دوران مدرن، 
یونگ مفهوم کهن الگوها را وارد روان شناسی کرد و آن ها را در 
 ,Grof( درجه اول به عنوان اصول روان شناختی توصیف کرد
درصدد  نیز  حاضر  عصر  پژوهش های  هم چنین   .)52  :2009
بررسی نقش نجومی برخی صور تأثیرگذار برآمدند. خورشید، 
مریخ و زحل سه نقش مورد توجه در فالنامه فارسی توپکاپی 
این  پیدایش  و  اهمیت  دلیل  دارد  تلاش  تحقیق  این  است. 
سه نقش آسمانی را بر اساس نظریه کهن الگو ریشه یابی کند؛ 
بنابراین مسئله مقاله حاضر علاوه بر تحلیل عناصر کیهانی و 
اساس  بر  نقوش  این  تحلیل  انسان،  نقش آن ها در سرنوشت 
ارتباطشان با کهن الگوها از دیدگاه مفسران علم اسطوره شناسی 
و ادیان است. فرضیه ای که در این پژوهش مطرح شده است، 
کیهانی  نقش های  این  پیدایش  و  تداوم  در  را  هنرمند  نقش 
اهمیت  دلیل  به  آن ها  پیدایش  زیرا  می دهد؛  قرار  الویت  در 

است.  انکارناپذیر  انسان  سرنوشت  بر  تأثیرگذارشان  نقش  و 
بر  کیهانی  تأثیرات  تداوم  و  حفظ  انتقال،  رمزخوانی،  کشف، 
ناخودآگاه  توسط  دیگر  نسل  به  نسلی  از  انسان ها  سرنوشت 
انسان توسط هنرمندان اتفاق افتاده است. یکی از نمونه های 
تصاویر  رمزهای کیهانی در  نگارگر در خلق  نقش  این گمان 
به ثبت رسیده در نگاره های ادوار مختلف است. تحقیق حاضر 
فالنامه های   از  با یکی  نگاره مرتبط  سه نقش نجومی در سه 

عصر صفوی را رمزگشایی و تحلیل می کند.  

مبانینظری
اصطلاح کهن الگو اولین بار توسط کارل گوستاو یونگ1مورد 
مفهومی  تفسیر  کهن الگو  بود  معتقد  او  گرفت.  قرار  استفاده 
افلاطونی است. این کلمه به ما کمک می کند به هدف خود 
برسیم؛ زیرا اگر می خواهیم مفهوم ناخودآگاه جمعی را مورد 
بررسی قرار دهیم، باید بدانیم با الگوهای باستانی یا ازلی سر 
بسیار  زمان های  از  که  جهانی  ایماژهای  یعنی  داریم؛  کار  و 
دور وجود داشته اند )یونگ، 1400: 11(. به باور یونگ آن ها 
تصاویر جهانی، باستانی و نسخه روانی سرشت انسان و عوامل 
در  می رسند  خودآگاه  به  زمانی که  که  هستند  پنهانی  ارثی 
تصویر  شکل  فرهنگ ها  یا  افراد  برای  خارج  جهان  با  ارتباط 
یا بازنمودهای رفتاری را پیدا می کنند. کهن الگوها گاه ممکن 
 .(Jung, 1997: 108) است در کالبد جانوران نشان داده شوند
و  اسطوره  کهن الگوها،  شناخته شده  نمودهای  از  یکی  دیگر 
نمایه های  به  اصطلاح کهن الگو مستقیماً  است.  پریان  افسانه 
ساحت های  از  دسته  آن  به  فقط  زیرا  می کند؛  اشاره  جمعی 
و  نشده اند  تفسیر  آگاهانه  طور  به  هنوز  که  دارد  اشاره  روان 
درنتیجه، داده های بی واسطه حاصل از تجربه روانی هستند. از 
این نظر، تفاوت زیادی بین کهن الگو و شکل های تاریخی وجود 
دارد؛ به ویژه در سطوح بالاتر آموزه های قومی، کهن الگوها به 
شکلی پدیدار می شوند که به وضوح تأثیر مهم و تعیین کننده 
جزئیات خودآگاه را نشان می دهند. کهن الگو لزوماً بخشی از 
ناخودآگاه است که به دلیل خودآگاه شدن و درک شدن، تغییر 
کرده است و رنگ و بوی ناخودآگاه فردی را گرفته و در آن 

تجلی یافته است )یونگ، 1400: 12(. 
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پیشینهپژوهش
یکی از مهم ترین کتاب های موجود در مورد نجوم در دوره 
اسلامی صورالکواکب نوشته عبدالرحمان صوفی رازی )1398( 
است. این کتاب توسط خواجه نصیرالدین طوسی ترجمه شده 
فلکی  بر صورت های  تقسیم  با  را  فلکی  است که صورت های 
شمالی، جنوبی و بروج دوازده گانه بررسی می کند و به کمک 
تصاویر، موقعیت ستارگان در پدیدآمدن هر صورت  فلکی را به 
نمایش می گذارد. اخوانی و محمودی )1397( در دو مقاله  با 
عناوین »راهکارهای بصری در مصورسازی و مشروعیت بخشی 
به احکام نجوم در فالنامه های مصور دوره صفویه« و »تحلیل 
مبناي  بر  صفوي  عصر  مصور  فالنامه هاي  بصري  مضامین 
کاربرد در امر پیشگویي« به بررسی چند نگاره در فالنامه های 
دسته  آن  نگاره ها  این  میان  در  که  پرداخته اند  صفوی  دوره 
سیارات  مانند  نجومی  نشانه های  دارای  که  نگاره هایی  از 
محتوای  با  را  ارتباط  بیشترین  هستند،  فلکی  صورت های  و 
نجومی  نشانه های  با  نگاره هایی  درخصوص  دارند.  پیشگویی 
انجام  پایان نامه  قالب  در  پژوهش  چند  نیز  اسلامی  دوره  در 
شده است. مژگان ثابت کار )1390( در پایان نامه ای با عنوان 
»تحلیل و بررسی تصاویر صور فلکی در نگاره های ایرانی« و 
»بررسی  عنوان  با  پایان نامه خود  در   )1390( عاشوری  الهام 
نگاره های نجومی در کتب خطی ایران پس از اسلام«، به این 
مسئله پرداخته اند که به جهت شناخت جایگاه علم نجوم و در 
کنار آن پیشگویی و احکام نجوم، بازتاب آن در هنر تصویری 
دوره اسلامی با عملکردهای علمی، کاربردی و تزیینی نشان 
کهن الگویی  تحلیل  با  ارتباط  در  هم چنین  است.  شده  داده 
نگاره ها، نوراللهی زرندی و حسین آبادی )1399( در مقاله ای 
تحت عنوان »بررسی پنج نگاره از شـاهنامه ایلخانی بر اساس 
چهارچوب نظریه کهن الگویی کارل گوستاو یونگ« به بررسی 
یونگ  شخصیتی  الگوهای  اساس  بر  شاهنامه  شخصیت های 
با  نگاره هایی  بررسی  با  ارتباط  در  این  بر  علاوه  پرداخته اند. 
مجموعه ای   )2010( فرهاد   معصومه  نجومی،  نقش های 
کاتالوگ های  و  مختلف  فالنامه های  به  مربوط  نگاره های  از 
است  مرتبط  فال بینی  و  نجوم  موضوع  به  که  نمایشگاه هایی 
از  و  جمع آوری  فال   کتاب  فالنامه:  عنوان  با  کتابی  در  را 
مجموعه  در  است.  کرده  بررسی  محتوایی  و  ساختاری  نظر 

از  تصاویر جمع آوری شده، برخی به صورت مستقیم و برخی 
نجومی  نشانه های  مذهبی  و  ادبی  داستان های  روایت  طریق 
کتاب  در  نیز   )1397( رضازاده  طاهر  کرده اند.  منعکس  را 
شامل  که  اسلامی  هنر  آثار  در  نجومی  صور  شمایل نگاری 
به  است،  آلمانی  و  انگلیسی  زبان های  به  مقاله  پنج  ترجمه 
بررسی صورتگری نقش های نجومی و معرفی و تفسیر آن ها 
در هنر اسلامی پرداخته است. با بررسی این پیشینه مشخص 
می شود تاکنون پژوهش هایی در حوزه بررسی کهن الگوها در 
و کتب  مقالات  از  بسیاری  و در  انجام شده  ایرانی  نگاره های 
هستند  نجومی  نشانه های  دارای  که  هنری  آثار  هنر،  تاریخ 
و  کیهان  تأثیرات  به  منابعی  هم چنین  شده  است.  بررسی 
رویدادهای نجومی بر زندگی بشر پرداخته اند؛ درحالی که این 
پژوهش پیدایش نمادها و نشانه های نجومی در نگاره ها را بر 
اساس نظریه کهن الگو مورد بررسی قرار داده است که نوآوری 

این پژوهش محسوب می شود.

روشتحقیق
روش تحقیق توصیفی  تحلیلی است. روش گردآوری مطالب، 
در  است.  تصویرخوانی  و  فیش برداری  طریق  از  و  کتابخانه ای 
از اسناد  با بهره گیری  این پژوهش، اطلاعات موردنظر،  فرایند 
مکتوب از میان منابع کتابخانه ای و پایگاه های اطلاعاتی گرد 
آمده و سپس با توصیف، تحلیل و ارزیابی، تداوم یافته اند. روش 
نگاره های  آماری،  جامعه  است.  کیفی  داده ها  تجزیه وتحلیل 
فالنامه فارسی توپکاپی مربوط به دوره صفوی است. محدوده 
زمانی پیش رو، دوره اسلامی و در قلمرو جغرافیای سرزمین 
ایران انجام پذیرفته است. در انجام این پژوهش نگاره ها که دارای 
عناصر کیهانی هستند بر اساس کهن الگوهای مرتبط با اسطوره  
و مذهب مورد مطالعه قرار گرفته اند. بنیان نظری بر تحلیل ها بر 
آرای کارل گوستاو یونگ متکی است که در نگرش او کهن الگوها 
محتوای ناخودآگاه جمعی، حاصل تجربه جمعی بشری است. از 
طرف دیگر آرای ریچارد تارناس2 نیز در این مطالعه تا حدودی 
در کیهان شناسی  استفاده شده است که کهن الگو را منحصراً 
و طالع بینی مورد بررسی قرار داده است. هم چنین از نظریات 

میرچا الیاده3 در حوزه ادیان استفاده شده است. 
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نقشاجرامآسمانیدرشكلگیرینمادهایتأثیرگذار
برسرنوشتانسان

در طول تاریخ زندگی بشر بر روی کره زمین، تأثیر و قدرت 
اجرام کیهانی چون سیاره ها و ستارگان بر اتفاقات زندگی بشر 
غیرقابل انکار بوده است. بر همین اساس اثبات تأثیرات نجومی 
توسط  دیرباز  از  انسان،  سرنوشت  شکل گیری  و  اتفاقات  بر 
ستارگان  حرکت  بر  حاکم  نظم های  شناخت  روی  از  عالمان 
و  علاقه مند  همواره  انسان  و  می شد  تفسیر  آسمانی  اجرام  و 
مشتاق به پی بردن به این نظم و قوانین حاکم بر آسمان بوده 
است؛ تا آن جا که اجرام کیهانی را همتای ایزدان و خدایان خود 
قرار می داده و گمان می برده است که موقعیت این اجرام در 
آسمان شرایط زندگی مردم و حتی سرنوشت یک انسان خاص 
را تعیین خواهد کرد؛ از این رو در باور انسان ها در طول تاریخ، 
احکام  و  شد  منجر  نجومی  احکام  به  نجوم،  طبیعی  حکمت 
نجومی به معنای آن رویدادی است که ستارگان در زندگی 
مردمان تعیین می کنند )وکیلی، 1390: 18ـ17(. علم احکام 
سرشت  دارای  انسان  باور  در  ستارگان  می شود  سبب  نجوم، 
)گلسرخی،  نمایند  قدرت  اعمال  می توانند  که  باشند  انسانی 
1377: 570(، و همین امر سبب شده است در طول قرن های 
متمادی و در فرهنگ های کهن، اجرام آسمانی نقش ایزدانی 
را  انسان ها  بر سرنوشت  قدرت حاکمیت  باشند که  داشته  را 
دارند. خصوصیات مرتبط با ستارگان و سیاره ها در آسمان ها 
تأثیر مستقیم بر عالم پایین )زمین( و روح و جسم آدمی ایفا 
می کند )مختاریان و صرامی، 1395: 61(. به نظر می رسد بین 
سرنوشت انسان و تأثیر اجرام آسمانی ارتباط تنگاتنگی وجود 
دارد و این باور از تجربیات بشر و شناخت تأثیرات و حرکات 
سیاره و ستارگان در آسمان در ارتباط با اتفاقات زندگی بشر 
قدمتی  با  طالع بینی  و  پیشگویی  دانش  به شکل گیری  منجر 
کهن شده است. در پی این دانش و استدلال و تفسیر نقش 
هرکدام از تأثیرات اجرام آسمانی، عالمان و هنرمندان نمادها 

و نشانه هایی را خلق کرده اند.

تأثیراتاجرامآسمانیبرسرنوشتانساندرارتباط
بانظریهکهنالگوهاییونگ

بنیان گذار  سوئیسی  روان شناس  یونگ  گوستاو  کارل 

را در  از نظریه معروف کهن الگوها  روان شناسی ژرف، بخشی 
تعریف  اطرافش  طبیعت  و  محیط  با  انسان  ارتباط  خصوص 
کرده است که ارتباط ظریف و زیبایی را با موضوع مقاله حاضر 
نشان  آسمانی  اجرام  تأثیرات  و  انسان  سرنوشت  درخصوص 
می دهد. گوستاو یونگ در پی بیان نظریه اش و برای کاوش در 
روان آدمی و شناخت ناخودآگاهی به جهان باستان بازگشت و 
در باورهای کهن و افسانه های دیرین، پیوندهای میان روح و 
طبیعت را زنده کرد )انوشه، 1376: 91(. بر این اساس درون 
هر انسانی مسیری مشخص از بدو تولد وجود داشته است و 
این مسیرِ از پیش  تعریف شده سبب بروز رفتار و حرکات فردی 
انسان در زندگی می شود. این رفتار و حرکات کاملا مًنطبق 
بر محیط و طبیعت انسان است که دلیل بروز رفتار و سرشت 
هر فردی می شود که یونگ آن را ناخوداگاه فردی می نامد و 
این رفتار در طی نسل ها به ارث می رسد و بنابراین ناخوداگاه 
جمعی نیز از آن حاصل می شود. ناخودآگاه جمعی میراثی از 
زندگی ادوار گذشته، از زندگی نیاکان و حتی از دورانی بود 
خاطره   به  این رو  از  و  می زیست  حیوانی  مراحل  در  بشر  که 
ناخودآگاه نژادی رسید. همه  مردم در ناخودآگاه جمعی سهیم 
هستند )شمیسا، 1397: 288(. از این تعریف به کهن الگوها 
موجودیتشان  و  دارند  جهان شمول  ماهیتی  که  می رسیم 
است  شده  ناشی  تاریخ  طول  در  انسان  ذهن  شکل  گیری  از 
)بیلسکر، 1384: 52(. حال اگر اجرام آسمانی را دارای قدرت 
تأثیرگذار بر رفتار، حرکات و اتفاقات بشر بدانیم، باید بپذیریم 
که بخش عمده رفتارهای انسان در ضمیر ناخودآگاه فردی و 
جمعی از تأثیر سیاره و ستارگان حاصل شده است و از آن جاکه 
کهن الگوها نیز در این ارتباط خلق شده اند، زندگی مخصوص 
 Jung,) به خود را دارند و در طول قرن ها ادامه پیدا می کنند
33 :2018). در جای دیگری یونگ نظریه کهن الگوهای خود را 

استوار بر سنت اسطوره ای افلاطونی قرار داد. کهن الگوها مانند 
خدایان اسطوره ای، فراتر از ساختار، نظم، آگاهی و اراده انسان 
هستند (Le Grice, 2009: 13). به نظر یونگ تمام فرایندهای 
اساطیری شده طبیعت، مانند تابستان و زمستان، مراحل تغییر 
رخدادهای  این  از  تمثیلی  هیچ وجه  به  بارانی،  فصول  و  ماه 
عینی نیستند؛ بلکه بیان نمادین ناخودآگاه روان هستند که 
از طریق فرافکنی برای آگاهی انسان قابل دسترس می شود؛ 
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یعنی در وقایع طبیعت منعکس می شود. این فرافکنی آن قدر 
اساسی است که چندین هزار سال تمدن طول کشیده که آن 
را تا حدودی از جسم بیرونی خود جدا کند؛ به عنوان مثال، 
زیرا  داد؛  قرار  بررسی  مورد  می توان  را  گذشته  در  طالع بینی 
انسان هنوز موفق نشده بود توصیف روان شناختی شخصیت را 
مستقل از ستارگان ارائه دهد. یونگ معتقد بود برای طالع بینی 
را در  ناخودآگاه  روان شناسی مخصوصاً  است که وجود  مفید 
نظر بگیرد. او مطمئن بود می توان از روش تفسیر نمادین آن 
به تفسیر کهن الگوها )خدایان( و روابط  چیزی آموخت؛ زیرا 
متقابل آن مربوط می شود (Jung, 2018: 32). به عقیده یونگ 
داشتند،  انسانی  ویژگی های  که  خدایانی  با  ستارگان  بعدها، 
مریخ،  مشتری،  زحل،  سیارات  هم چنین  و  شدند  شناسایی 
نیز  خدا  سیاره بودن،  بر  علاوه  ماه  و  عطارد  ناهید،  خورشید، 
بودند و اینکه آن ها می توانند هر دو باشند از این واقعیت ناشی 
می شود که آن خدایان قدیمی مطابقِ خلق وخو یا شخصیت 

انسان ها بودند )همان: 35(. 

اندیشهتارناسدرارتباطباتغییراتسرنوشتانسان
براساسهفتسیارهکهن

ریچارد تارناس، فیلسوف و کیهان شناس معاصر دریافت در 
دوره ای که دو یا چند سیاره به زاویه خاصی قرار می گیرند، 
رویدادهای جهانی آن زمان )انقلاب ها و جنگ ها، جنبش های 
علمی،  اکتشافات  و  هنری  بیان های  اجتماعی،  و  سیاسی 
می افتد  اتفاق  معنوی(  دگرگونی های  و  فرهنگی  تغییرات 
منعکس  را  خاص  سیاره  آن  با  مرتبط  کهن الگویی  معانی  و 
می کند. او متوجه شد ترکیب های مختلف این کهن الگوهای 
سیاره ای، روشی قدرتمند برای کمک به درک پویایی در حال 
تغییر تاریخ فرهنگ و زندگی نامه فردی در اختیار ما می گذارد 
دارد  وجود  سیاره ای  کهن الگوی  ده   .(Le Grice, 2009: 6)

که امروزه در تحقیقات اخترشناسی نقش اساسی دارند. هفت 
مورد از این ها در سنت نجومی کلاسیک به رسمیت شناخته 
شده و مطابق با هفت جرم آسمانی منظومه شمسی با نام های 
خورشید، ماه، عطارد، زهره، مریخ، مشتری، زحل قابل مشاهده 
می توانیم  تارناس  نظر  اساس  بر   .(Tarnas, 2009: 36) است 
کهن الگوها را دارای کیفیتی متعالی و بی نظیر تصور کنیم که 

آن ها  فیزیکی ظاهر می شوند.  تجسم های  در  به طور همزمان 
ساختارها و ماهیت های پایداری دارند؛ اما از نظر پویایی نیز 
نامشخص هستند و در معرض تأثیر بسیاری از عوامل احتمالی 
فرهنگی تغییر می کنند. به نظر می رسد آن ها هم از درون و 
هم از بیرون حرکت می کنند و به صورت احساسات، تصاویر، 
ایده ها و ساختارهای تفسیری در روان درونی تجلی می یابند 
و در عین حال به صورت اشکال، رویدادها و زمینه های عینی 
در جهان بیرونی نیز ظاهر می شوند. درنهایت، می توان آن ها 
را به شیوه ای علمی یا فلسفی به عنوان اصول اولیه مورد بحث 
و بررسی قرار داد و در عین حال در سطحی دیگر در قالب 
به  از طریق قوه های تخیل شاعرانه  شخصیت های اسطوره ای 
بهترین شکل، به آن ها نزدیک شد و قدرت آن ها را شناخت 
)همان: 28(. بنابراین با توجه به دلایل کافی در این خصوص، 
تغییر  سبب  معرفی شده  سیاره  هفت  کرد  اثبات  می توان 
سرنوشت انسان و رویدادهای زمانه او می شود که همین تجربه 
تصاویر  در  و  است  یافته  انتقال  بعدی  نسل های  به  دانش  و 
خلق شده به دست عالمان و هنرمندان نیز به چشم می خورد. 

ارتبـاطبیـنکهنالگوهـاوشـكلگیریالگوهـای
درکهكشان اسـاطیری

بر  تأثیر  و  آسمانی  اجرام  بین  ارتباط  اثبات  با  رابطه  در 
اساطیری  کهن الگوهای  نظریه  به  می توان  انسان ها  رفتار 
اولین بار  برای  اینکه  وجود  با  کرد.  اشاره  نیز  آرکی تایپ ها  یا 
توسط  شخصیتی  تیپ های  همان  یا  آرکی تایپ ها  موضوع 
ناخوآگاه  نظریه ضمیر  از  تحلیل وی  و سپس  یونگ  گوستاو 
کهن الگوهای  بین  ارتباط  اما  شد؛  مطرح  جمعی  و  فردی 
ژاپنی  روان شناس  یک  نظریه  با  سماوی  اجرام  و  اساطیری 
انسان ها  اساس  این  بر  شد.  ارائه  بولن4  شینودا  جین  نام  به 
با  ارتباط  و  هلنیسم  دوره  از  برگرفته  اسطوره های  اساس  بر 
تفکر ضمیر ناخودآگاه یونگ، به پانزده تیپ شخصیتی تقسیم 
می شوند. در این تقسیم بندی هفت الگوی رفتاری برای زنان، با 
نام های آفرودیت، پرسفون، هستیا، هرا، آتنا، دیمیتر، آرتمیس 
زئوس،  نام های  با  رفتاری  الگوی  با هشت  نمونه های مذکر  و 
آپلو، پوزیدون، هرمس، هادس، آرس، هفائستوس، دیونیسوس 
اسطوره ای،  شخصیت های  این  از  هرکدام  می شوند.  معرفی 
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معادلی در ستاره و یا سیاره ها دارند. به همین ترتیب هرکدام 
از افراد با توجه به زمان تولد خود تحت  تأثیر سیاره و ستاره 
که  می شوند  شخصیت  نوع  یک  دارای  کهکشان،  در  حاضر 
در  زمان  طول  در  و  می ماند  باقی  افراد  ناخودآگاه  ضمیر  در 
دارد  باور  یونگ  درواقع  می یابد.  انتقال  مختلف  فرهنگ های 
زندگی و رفتار انسان ها در طول تاریخ تکرار می شود و ساختار 
یونگی،  باورهای  بر  تأکید  با  بولن  می سازد.  را  بشر  زندگی 
کهن الگوها را الگوی رفتارهای غریزی انسان می داند که برای 
دارند؛  وجود  انسان  در  آن ها،  به  پاسخ دهی  و  پدیده ها  درک 
اما ناآشکارند. این الگوها در ناخودآگاهی جمعی که بخشی از 
ناخودآگاه انسان است قرار دارند و غیرشخصی و جهان شمول 
در  الگوها  این  به  شخصی دادن  جنبه  با  می توان  که  هستند 
قالب رب النوع ها و الهه ها که اسطوره های کهن الگویی هستند، 
به  بولن  )بولن، 1399: 21(. درحقیقت،  را توضیح داد  آن ها 
معتقد  و  دارد  تأکید  معاصر  انسان  زندگي  در  اساطیر  تأثیر 
است اساطیر همچون استعاره اي براي واقعیات معاصر زندگي 
مورد  در  آن ها  حوادث  و  داستان ها  و  مي شوند  محسوب  ما 
خود ما هستند (Bolen, 1999: 1-2). او باور دارد رب النوع ها 
و الهه ها کیفیت های متفاوت روح انسان ها را نشان می دهند 

)بولن، 1399: 9(. 

ارتباطبینباورهایمذهبیوپیدایشعناصرکیهانی
میرچا الیاده از اسطوره شناسان و دین پژوهان نامدار است. او 
باور دارد در تاریخ ادیان هرگز دیده نشده که موضوعی کیهانی 
یا زمینی، به خاطر خود آن موضوع، پرستیده شود. موضوعی 
قدسی، به هر شکل و با هر ذات و جوهر، از این رو قدسی است 
که نشانگر برترین واقعیت و یا بهره مند از آن باشد )1399: 
164(. در ادیان ستاره پرستی سرنوشت هرچیزی را ستارگان 
معین می کنند و هرکس ستاره ویژه ای دارد که سرنوشت او به 
آن وابسته است. در میان ستارگان پرستش و بزرگداشت هفت 
ناهید،  خورشید،  مریخ،  مشتری،  زحل،  یعنی  آسمانی؛  جرم 
 :1354 )اقتداری،  بود  ستاره پرستی  این  نتیجه  ماه  و  عطارد 
خدایی  نخستین  ماه  اولیه،  تمدن های  در  احتمالاً   .)952
آن  زندگی  از  مهمی  پرستش می شد؛ چراکـه بخش  که  بود 
دوران کشاورزی و دامداری بود. باران و برف در رویش گیاه 

و  است  می رفته  به شمار  عامل  تنها  ادامه حیات  درنتیجه  و 
آنان ماه را عامل ریزش باران می دانستند )دادور و منصوری، 
1385، 57). در این باره الیاده در کتاب رساله در تاریخ ادیان 
اذعان می دارد که چون آب ها از وزن و آهنگی تبعیت می کنند 
و زاینده و زایاننده و حیات بخش اند، ماه بر آن ها حاکم است. 
آناهیتا، الهه ایرانی آب ها، در آسمان، موقعیتی قمری داشت. 
سین خدای ماه بابلیان نیز نگهبان آب ها بود. همه خدایان ماه 
کمابیش به نحو محسوس، از صفات و متعلقات یا کنش های 
آب محافظت کرده اند )الیاده، 1399: 165(؛ درنتیجه ماه نیز 
فقط به خاطر ماه بودنش پرستیده نشده؛ بلکه به سبب قدرتی 
که در ماه متمرکز است و به علت واقعیت و حیات بی پایانی 
که ماه مظهر آن به شمار رفته، معبود و مسجود مردمان شده 
است )همان: 164(. زمانی ماه پرستش می شد و روزگار دیگر؛ 
شاید آن هنگام که بشر به زندگی کشاورزی گرایش پیدا کرد 
و دریافت که خورشید سبب باروری زمین و پرورش گیاهان و 
موجب گرم کردن و نیروبخشیدن به انسان می شود، خورشید 
و  دوران کهن  در  )دورانت، 1370: 73(.  است  ستایش شده 
باستانی بررسی تاریخ ادیان، اعتقاد داشتند خورشیدپرستی، 

کیش تمام بشریت بوده است )الیاده، 1399: 133(.

بررسیوتحلیلنگارهخورشید
کشیده شده  تصویر  به  آسمانی  اجرام  قدیمی ترین  از  یکی 
توسط انسان در نقاط مختلف جهان خورشید است. رویدادهای 
روز و شب و گردش هر روز خورشید از افقی به افق دیگر و 
نقش  انسان ها  همه  جمعی  ناخودآگاه  در  رویداد  این  تکرار 
بسته است. در ادیان نیز این ستاره به صورت خدای خورشید، 
هیئت نیرومند و روشنی بخش جهان انسان با لقب گرفتن نقش 
خدا مورد پرستش قرار گرفته است. هم چنین خدایان دیگری 
نیز با چنین مشخصه ای از نوعی خورشید سرچشمه گرفته اند 
تاریخ  الیاده در کتاب رساله در  )فدایی، 1381: 51(. میرچا 
ادیان به نقش خورشید در تمدن های مختلف اشاره می کند. 
در بیان اهمیت خورشید در بین سایر خدایان آورده است که 
در میان خدایان بین النهرین خورشید جایگاهی بالاتر از سایر 
خدایان دارد. هم چنین از نظر قداست در آیین های کهن )بابل( 
عهده دار  نیز  را  مردگان  زنده کردن  نقش  خورشید  یا  شمش 
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بوده است و می گویند که مرده را زنده می کند )الیاده، 1399: 
147(؛ بنابراین نقش و اهمیت خورشید از دوران کهن برای 
انسان واضح و روشن بوده است و از همین رو به خلق تصویر 
آن همیشه توجه ویژه داشته است. در بررسی تصاویر خورشید، 
توجه می کند که  بین النهرین جلب  ابتدا خدای خورشید در 
به  یا پرتو  با چهار شعله  نخست به شکل یک ستاره چهارپر 
تصویر درآمده است )هال، 1397: 205(. مذهب مصریان نیز 
بود  از هر مذهب دیگر، تحت سلطه پرستش خورشید  بیش 
به  به عنوان سرزمینی که  نیز  )الیاده، 1399: 144(. در هند 
نماد خدایان توجه زیادی داشته است، به خورشید اشاره شده 
است. در اشعار مقدس ریگ ودا در مذهب هندوییسم، خورشید 
نقشی دوسویه دارد؛ بدین صورت که یکی از ساحات خورشید 
را تابناک و دیگری را تاریک توصیف می کند )همان: 149(. 
از سویی دیگر، جین شینودا بولن در نوشته های روان شناسی 
کهن الگویی در اسطوره ها، بر سمبل های نور و تاریکی، آپولو 
در ضمیر  کمانگیری  و  پیشگویی  به عنوان  رب النوع خورشید 
ماهیت درخشش  دلیل  به  و  تأکید می کند  انسان  ناخودآگاه 
جنبه  از  کمتر  اسطوره ها  در  را  تاریک  جنبه های  خورشید 
فرهنگ های کهن  روشنایی می داند )1399: 188(. در سایر 
نیز باور و اعتقاد به نقش خورشید به چشم می خورد. هم چنین 
می شود.  دیده  چینیان  میان  در  خورشید  پرستش  از  آثاری 
در اسطوره های کهن ایرانی نیز خدای مهر و خدای خورشید 
یاران وفادار یکدیگر هستند و نقش هدایت نور و روشنایی را 
در زندگی انسان دارند. در مکتب اسلام نیز حکیمان و عارفان 
اسلام به نور اهمیت بسیار داده اند و خورشید را نمادی از نور 
و روشنایی و نشانی از خداوند متعال و پیامبر اسلام دانسته اند 
اغلب  در  خورشید  ترتیب  بدین   .)133  :1381 )خزایی، 
تمدن های کهن ریشه داشته و مورد پرستش قرار گرفته است. 
از نظر روان شناسی، در فلسفه یونگ که به کهن الگوهای بشر 
پرداخته است، خورشید از قدیمی ترین کهن الگوهای انسان و 
مورد احترام بوده است. یونگ به کهن الگوی چرخ یا خورشید 
زمانی پی برد که رؤیای مرد سیاه پوستی در جنوب آمریکا را 
که درباره مردی روی یک چرخ مصلوب شده بود، تفسیر کرد. 
تحلیل یونگ از آن رؤیا چنین بود که تصویر رؤیا یک کهن الگو 
است؛ زیرا تصلیب روی چرخ، یک الگوی اسطوره ای است که 

این همان چرخ خورشید باستانی است و تصلیب نوعی قربانی 
نشاند  فرو  را  او  خشم  تا  است  خورشید  خداوند  پیشگاه  به 
انتظار  و  انسانی  رفتارهای  نسبت دادن   .)53  :1386 )یونگ، 
از تقدس این ستاره  پاداش و تنبیه از جانب خورشید نشان 
آسمانی دارد. به عقیده یونگ خورشید نمایانگر روشنایی روز، 
روان و آگاهی است (Jung, 2018: 34). تارناس باور دارد که 
کهن الگوها،  با  نمادین  به طور  شمسی  منظومه  در  سیاره  هر 
ویژگی ها، مضامین و الگوهای خاصی در تجربه بشری مرتبط 
متفاوت،  دیدگاه های  از  گسترده ای  طیف  بر  تکیه  با  است. 
و  فلسفه  تاریخ،  بوم شناسی، مذهب،  اسطوره شناسی،  ازجمله 
از  چندوجهی  تصویری  دقت،  با  تارناس  یونگ،  روان شناسی 
معنای احتمالی می سازد و به روشن کردن رویدادهای بی سابقه 
او  می دهد.  ارائه  را  هایی  سرنخ  و  می کند  کمک  ما  زمان 
خورشید را با مفاهیم انرژی خلاق، اراده و وجود، آشکارشدن، 
آگاهی،  انگیزه،  شخصی،  هویت  و  فردی  اراده  فعال بودن، 
آنیموس و فرمانروای آسمان روز و منبع واحد درخشندگی بر 

 .(Tarnas, 2009: 37) تاریکی فراگیر مرتبط می داند
یکی  که خورشید  می دهند  گواهی  به دست آمده  یافته های 
است  بشر  سرنوشت  در  شناخته شده  ستاره های  مهم ترین  از 
به  توجه  با  است.  شده  اشاره  آن  به  نیز  ادیان  اغلب  در  که 
موضوع تحقیق حاضر یکی از مهم ترین نگاره های به دست آمده 
موزه  در  که  است  صفوی  دوره  به  متعلق  خورشید،  نقش  با 
توپکاپی استانبول نگهداری می شود. در توصیف تصویر چنان 
که دیده می شود قرص خورشیدی باشکوه و با چهره انسان که 
توسط چهار فرشته بلند شده است، آسمان ابری را با پرتوهای 
طلایی اش روشن می کند. در تفسیر معنای این تصویر بر اساس 
نجوم اسلامی، خورشید چهارمین سیاره از هفت سیاره است 
این  دایره البروج حرکت می کند.  ماه، در  که در طول دوازده 
حرکت تا حدی اساس بررسی های نجومی را تشکیل می دهد 
نیز  انسان  رفتار  بر  و  است  پیشگویی  محبوب ترین شکل  که 
در  نگارگر  هنرمند   .(Farhad, 2009: 173) می گذارد  تأثیر 
تصویرکردن نگاره خورشید توانسته ارتباطی میان باورهایی که 
در طول تمدن های مختلف به خورشید نسبت داده شده است 
را با متن نگاره و مفهومی که قصد انتقال آن را دارد، برقرار 
او  نگاره، به فردی که خورشید در فال  ابیات  بر اساس  کند. 
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آمده می گوید که در فالت خورشید نمایان شده است که این 
عبارت به نگه داشتن خورشید در دستان فرشتگان و به عبارت 
دیگر به بالاآمدن یا طلوع کردن اشاره دارد و در ادامه صاحب 
فال را نیک نام می خواند که نشان می دهد که طالع خوب و 
این مسئله آگاه  از  او را  انتظار اوست و هم چنین  خوشی در 
می کند که دشمنش در عذاب گرفتار می شود که این می تواند 
خورشید  که  همان طور  باشد.  فال  صاحب  برای  خوبی  خبر 
این کهن الگوی شناخته شده در طول سالیان برای تمام بشر 
نشانه ای از خیر و برکت بوده، در این نگاره نیز می توان تداوم 

تصویر1:خورشید، فالنامه فارسی توپکاپی، دوره صفوی (Farhad, 2009: 175)این باور را دید )تصویر 1(.

جدول1: خورشید از دیدگاه فلاسفه )نگارندگان( 

بررسیوتحلیلنگارهمریخ
سیاره مریخ از نخستین سیاره هایی بود که بشر اولیه آن را 
کشف کرده بود؛ زیرا رنگ سرخ ویژه و درخشش فصولي اش، 
آن را به ستاره ای متمایز و مشخص تبدیل کرده بود. این جرم 
آسمانی در تصورات ایراني، یونان و روم ایزدخداي جنگ شناخته 
می شد؛ به همین دلیل منجمان احکامی آن را ستاره  لشکریان، 
ظالمان، دزدان و مفسدان می شمردند )مصفی، 1357: 729( 
یونگ  می کردند.  تفسیر  را  آن  طالع بینی  در  اساس  این  بر  و 
طالع بینی را یک روان شناسی ساده لوحانه می دانست که در آن 
نگرش ها و خلقیات انسان در قالب خدایان که عمدتاً با سیارات 
اما  می شدند؛  شناسایی  بودند  ارتباط  در  فلکی  صورت های  و 
باید این مورد را هم در نظر گرفت که تصادفات قابل توجهی 
در این مطابقت ها بین رفتارهای انسانی و اجرام کیهانی وجود 

دارد. همان طور که موقعیت مریخ به بدبختی همیشگی معنی 
می شد (Jung, 2018: 25). او خدای خشم بود و خلق وخوی 
جنگجو داشت و در طالع بینی یک عنصر رزمی قلمداد می شد 
بر مفاهیم خشم، درگیری، آسیب مفهوم  )همان: 35(. علاوه 
در   .)729  :1357 )مصفی،  داشت  همراه  به  نیز  را  پیروزی 
همین راستا که هر نقش در طالع بینی دو مفهوم خیر و شر 
کهن الگویی  اصل  هر  بود  معتقد  نیز  تارناس  می کرد.  تلقی  را 
می تواند خود را به دو شکل  مثبت و منفی در زمینه زندگی 
فردی یا در سطح روان جمعی بیان کند. همان گونه که او نیز 
و  آسیب، خشونت  درگیری،  خدای جنگ، خشم،  با  را  مریخ 
پرخاشگری و در عین حال نیروی پرانرژی، تأثیرگذاری، مبارز، 
 Tarnas, 2009:) شجاع، رقابتی و نیرومندبودن تعریف می کند
38). به نظر می رسد ارتباط بین مریخ و مفاهیم رزمی، از زمانی 
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شکل گرفت که انسان متوجه وقوع حوادث و پدیده های خاص 
انسانی در هنگام قرارگیری سیاره مریخ نسبت به زمین شد. 
در همین مورد تارناس در سال 2006 در نشریه کیهان و روان 
تفسیری، نحوه قرارگیری سیارات نسبت به هم و تأثیرشان بر 
پدیده های انسانی را توضیح داد و اذعان داشت بعضی از این 
همترازی ها می تواند باعث وقوع انقلاب ها، جنگ ها، جنبش های 
یا معنوی شود  سیاسی، اکتشافات علمی و تغییرات فرهنگی 
(Le Grice, 2009: 6). او معتقد است اجرام کیهانی همچون 

سیارات و حرکات آن ها در آسمان با کهن الگوهای پیچیده که 
 Tarnas,) حاکم بر رفتار و تجربه های انسان هستند مرتبط اند
برخی  از  و  کهن الگویی  دیدگاه  شکل  اولیه ترین   .(2009: 29

الهه های  و  اولیه خدایان  تجربه  آن،  زمینه  عمیق ترین  جهات 
جین   .)23 )همان:  است  باستانی  اسطوره ای  تخیل  بزرگ 
شینودا بولن در کتاب نمادهای اسطوره ای روان شناسی مردان، 
مریخ را در مقام رب النوع، کهن الگو و انسان، جلوه ای از قدرت 
عضلانی و جسمانی، شور و هیجان و شخصیتی قاطع می داند. 
او مریخ را با کهن الگوی آرس یکی می کند و معتقد است این 
قلب و غرایز او هستند که بدون آنکه به عواقب کار بیاندیشند، 
موجب عمل و عکس العمل در جسم او می شوند )1399: 279(. 
کهن الگوی مریخ، همچون رب النوع آن، در احساسات پرشور و 

عکس العمل های آنی شهره است )همان: 285(. 
می توانیم  به وضوح  را  مریخ  کهن الگوی  ویژگی های  همین 
در نگاره های دوره صفوی ببینیم که عمدتاً در نگاره های کتب 
طالع بینی نقش شده است. نگاره مریخ از دیگر نگاره های فالنامه 
فارسی توپکاپی است. مریخ با شخصیت چند دست به عنوان 
یک جنگجوی سرسخت به تصویر کشیده شده است. آن را به 
دلیل نزدیکی به خورشید سیاره سرخ می نامند. این تداعی در 
این جا در سر او ظاهر شده است. در هر دست مریخ، نمادی وجود 

با  دارد. اصلی ترین آن ها شمشیر و سر بریده است که معمولاً 
چکیدن خون نشان داده می شود که به تأکید بر شخصیت خشن 
و جنگجوی مریخ کمک می کنند. نقش دیگر تاج است که بر 
به عنوان  می توان  را  شعله  درحالی که  دارد؛  تأکید  مریخ  قدرت 
ارتباط سیاره با آتش و گرما تفسیر کرد. برج عقرب یکی از دو 
محل سکونت مریخ و دیگری برج حمل است که در این تصویر با 
حیوانی افسانه ای جایگزین شده است و بیشتر بر ارتباط با قدرت 
تأکید می کند (Farhad, 2009: 183) )تصویر 2(. هنرمند نگارگر 
در تصویرکردن نگاره مریخ با نقش کردن ابزارهایی در دستان او 
توانسته ارتباطی میان این نگاره و کهن الگوی مریخ که بر اساس 
باورهای بشر شکل گرفته است، ایجاد کند و متن نگاره نیز مهر 
تأییدی بر این ارتباط است. بر اساس ابیات نگاره، به فردی که 
مریخ در فال او آمده با صراحت می گوید این فال بد است. در 
ادامه نیز واژه نحس را تکرار می کند و مریخ را در میان اختران 
بد می داند؛ همان گونه که این شخصیت در نگاره با نشانه هایی از 
جنگ و خونریزی همراه است. این نشانه های تصویری و ارتباط آن 
با متن نگاره به خوبی توانسته تداوم باور بشر که سبب شکل گیری 

کهن الگوی مریخ شده است را نمایش دهد )تصویر 2(. 

Farhad, 2009: 251) تصویر2:مریخ، فالنامه فارسی توپکاپی، دوره صفوی

جدول2:مریخ از دیدگاه فلاسفه )نگارندگان(
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بررسیوتحلیلنگارهزحل
زحل نیز همچون مریخ از نخستین سیاره هایی بود که بشر 
اولیه آن را کشف کرده بود. این سیاره دورترین سیاره بوده و 
کلمه زحل نیز خود به معني بسیار دور است. منجمان احکامي 
زحل را ستاره پیران و دهقانان، غلامان و صحرانشینان، مردم 
پست و خسیس می دانستند و صفاتی چون کینه، جهل، بخل 
و ستیز را به او نسبت می دادند )مصفی، 1357: 338ـ337(. 
منفی  ویژگی های  و  نحسی  بیانگر  طالع بینی  در  هم  چنین 
بود. در روان شناسی یونگ نیز ارتباط بین کهن الگوی سایه و 
سیاره زحل مورد بررسی قرار گرفته است. یونگ این ارتباط را 
ترکیب روان شناسی و اخترشناسی می داند. سایه از مهم ترین 
به  را  شخصیت  منفی  جنبه  که  است  یونگ  کهن الگوهای 
تصویر می کشد؛ از صفاتی تشکیل شده است که فرد، سرکوب 
تجربه می شود.  فرافکنی  در  اغلب  و  می کند  پنهان  از خود  و 
درحقیقت متشکل از صفات و احساسات و همه چیزهایی است 
که نمی توانیم و نمی خواهیم درباره خودمان بدانیم و بپذیریم. 
یونگ باور داشت که داشتن سایه و آشتی با آن به نحوی، اولین 
گام مسئله روان شناختی است؛ زیرا در تاریک ترین جنبه های 
طبیعت ما، عمل بالقوه تکامل نهفته است. زحل با ویژگی های 
اما  منفی چون محدودیت، ترس، کینه و جهل مرتیط است؛ 
در عین حال، پیر خردمند، استاد و معلم بزرگ است. هردوی 
نیز  سایه  در  می توان  را  دارد  وجود  در زحل  که  این چهر ه ها 
دید (Jung, 2018: 7). این دو چهره زحل را می توان بر اساس 
گفته تارناس که معتقد به دو شکل مثبت و منفی کهن الگو بود 
مورد بررسی قرار داد. از نظر او زحل معانی ای چون محدودیت، 
مرگ،  رنج،  شکست،  محرومیت،  زوال،  سرکوب،  فناپذیری، 
افسردگی در عین  و  انزوا، سرکوب  بدبینی، حقارت،  مجازات، 
حال انگیزه و وظیفه، نظم، تمرکز، دقت، خویشتن داری و صبر، 
را منعکس  تجربه  و  اقتدار، خرد. تلاش  استقامت، مسئولیت، 
می کند (Tarnas, 2009: 39). این مشخصات مشابه ویژگی های 
رفتاری انسان است که به زحل نسبت داده می شود. به همین 
ترتیب زحل یک عنصر مهم در طالع بینی به حساب می آمد. 
دو چهره زحل که در بیان ویژگی های آن مشهود است توسط 
گرفته  قرار  بررسی  مورد  روان شناسی  حوزه  در  بولن  شینودا 
است. به گفته بولن زحل یا کرونوس با بلعیدن و تحلیل بردن 

فرزندانش کوشید آنان را بخشی از خود کند. او پدری تمثیلی 
که مانع از رشد فرزندانش می شد، نمی خواست آنان از او بزرگ تر 
شوند و موقعیت و باورهای او را زیر سؤال ببرند. بر همین اساس 
)زحل(  کرونوس  پدرسالار چون  رب النوع های  است  معتقد  او 
مردانی مقتدرند که بر قله کوه یا در آسمان هستند و از بالا و با 
فاصله حکمرانی می کنند. آنان به عنوان رب النوع های جنگجو، 
با شکست رقیبان، برتری خود را نشان می دهند؛ معمولاً مراقب 
یا  زحل   .)44 :1399( احترامند  خواستار  و  ویژه خود  حقوق 
ایزد کرونوس از طریق دوگانگی و تضاد درونی بسیار شناخته 
شده است. در منابعی که مفاهیم نجوم عربی درباره زحل آمده 
و کسی  اورانوس  فرزند  ایزد کرونوس،  ویژگی های  با  او  است، 
که زئوس او را از تخت پایین کشید و عقیم کرد، ادغام شده 
ایزد زمان در  با ویژگی های  است. هم چنین ویژگی های زحل 
جهان باستان برابر بوده است. هرگاه توصیفات اسطوره ای را در 
نظر می آوریم به نحوی با تعاریف علمی و نجومی پیوند می خورد 

)مختاریان و صرامی، 1395: 58(.
سیاره زحل را در نگاره ها اغلب در هیئت مردی سیاه چهره 
با ریش سفید نشان می دهند که گاهی اوقات داسی در دست 
دارد. منجمان این کوکب را نحس اکبر و نظاره آن را مایه غم 
و اندوه دانسته اند )ماهیار، 1382: 251(؛ اما با توجه به مفهوم 
است.  و خوش اقبالی  نشانه سرزندگی  گاه  دارد،  که  دوگانه ای 
صاحبان  برای  خوش اقبالی  به  امید  گفت  می توان  درحقیقت 
طالع او وجود دارد. زحل سالخورده، نشانه امیدواری و برکت 
در هر چیزی است؛ اما گاه به گاه گرفتاری هایی دارد. کامیابی که 
نشانی از او است، از راه جنگ و دفاع از خود به دست می آید. 
سپر او نشان می دهد که از آنچه به نظر می آید، قوی تر است و 
قادر به انجام کارهایی است که به نظر می رسد نمی تواند. ریش 
این  اوست؛ هرچند  درستکارانه  و  نماد شیوه صادقانه  بلندش 
نمادها خود نماد خوش اقبالی و سعادت نیستند، می توانند به 
افزایش امید و کسب برکت کمک کنند )رضازاده، 1397: 38(. 
هنرمند نگارگر در تصویرکردن سیاره زحل به خوبی باورهایی 
نگاره  را در  این کهن الگو شده است  به شکل گیری  که منجر 
نمایان کرده است که متن نگاره نیز در جهت تأیید این ارتباط 
در  زحل  که  فردی  نگاره،  ابیات  اساس  بر  دارد.  مؤثری  نقش 
با ظاهر  او آمده را خردمند خطاب می کند؛ چراکه زحل  فال 
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خود که اغلب به شکل پیرمردی ظاهر می شود، نشانه ای از خرد 
است. در ادامه نیز صاحب فال را به خرسندبودن دعوت می کند؛ 
افتادن در بند و گرفتاری هشدار می دهد.  او را به  درحالی که 
واضح است که این معنای دوگانه تأییدی بر شخصیت دوگانه 
زحل بر اساس ویژگی هایی است که در باورهای اسطوره ای به 
آن نسبت داده شده و بشر همواره به آن معتقد بوده است. این 
مسئله در طراحی شخصیت مریخ توسط هنرمند و ابیات نگاره 
باور است که  این  بر تداوم  تأییدی  به خوبی دیده می شود که 
در طی سالیان موجب شکل گیری کهن الگوی زحل شده است 

تصویر3: زحل، فالنامه فارسی توپکاپی، دوره صفوی (Farhad, 2009: 252).)تصویر 3(. 

جدول3:زحل از دیدگاه فلاسفه )نگارندگان(

نتیجهگیری
در این پژوهش دلایل باور و اعتقاد به ارتباط بین سرنوشت 
قرار  تحلیل  و  بررسی  مورد  آسمان  وقایع  و  تغییرات  و  انسان 
گرفت و سه نقش آسمانی مورد توجه در بین اغلب انسان ها؛ 
یعنی خورشید، مریخ و زحل در سه نمونه نگارگری دوره صفوی 
از فالنامه فارسی توپکاپی مطالعه شدند. بررسی ها نشان می دهد 
عناصر نام  برده، نقش شخصیت اصلی نگاره محسوب می شدند؛ 
به  طوری که تمامی نشانه ها و رموز موجود در آثار، حول محور 
شخصیت اصلی که اجرام آسمانی بودند شکل گرفته اند. در پاسخ 
عناصر  پیدایش  در  تأثیرگذار  عوامل  درباره  پژوهش  سؤال  به 
نجومی در نگاره ها و ارتباط آن ها با دانش و علم نجوم، نظریه 
کهن الگوها مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که 
نگاره های مورد مطالعه برای انتقال مفاهیم و رموز تأثیرگذار بر 
سرنوشت و افکار انسان از طریق اعتقاد انسان به علم پیشگویی، 
طالع بینی، ارتباط بین جادو و نجوم مورد استفاده قرار می گرفته 

است؛ به این صورت که حتی پادشاهان و حکمرانان نیز برای 
از  خود،  تصمیمات  و  حوادث  شربودن  و  خیر  از  مطلع شدن 
ارتباط بین سرنوشت خود و وقایع آسمانی که به خصوص این 
نمادهای کیهانی در آن نقش ایفا می کردند، بهره می بردند. این 
باورها در ذهن بشر در طی اعصار، نقش بسته و تداوم می یافت. 
علاوه بر این، بشر از ابتدای درک خود از سرنوشت، به دلیل عدم 
آگاهی بر فهم دلایل منطقی رخدادهای زندگی، حرکات اجرام 
آسمانی را عامل اصلی حوادث می دانست و برای درک بهتر این 
مسئله نیز هر جرم آسمانی را همتای ایزدان و خدایان خود که 
باور به نیرو و کمک آن ها داشته است، قلمداد می کرد و برای 
می جست  مدد  آن ها  از  حوادث،  و  بلایا  از  خود  درامان ماندن 
و مورد پرستش قرار می داد. همین امر موجب مقدس شمردن 
اجرام آسمانی و پدیدآمدن اسطوره ها در تمدن های مختلف شد. 
را  عوامل  این  تمامی  کهن الگوها  نظریه  در  نیز  یونگ  گوستاو 
در راستای پدیدآمدن این باور تأیید می کند. پس می توان در 
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پاسخ به سؤال دیگر پژوهش درباره مفهوم هر نقش گفت بر این 
اساس که همگی این عناصر کیهانی کهن الگوهایی هستند که 
همواره برای بشر مقدس به حساب می آمدند. خورشید به دلیل 
نقش اساسی در ادامه حیات انسان، برای او همواره مفهومی از 
نجات و امیدبخشی بوده است؛ زیرا عامل اصلی رشد گیاهان 
برای بشری بود که زندگی او به کشاورزی وابسته بود. از بررسی 
مریخ و زحل نیز دریافتیم این دو از قدیمی ترین سیاراتی بودند 
که به دلیل درخشش متفاوت نسبت به ستارگان، توجه بشری 
که نگاهش به آسمان بود را جلب می کرده و به همین خاطر 
انسان متوجه تغییراتی مرتبط درباره قرارگیری این سیارات و 
حوادث پیرامونش شده و از آن جاکه تصادفاً عمده این حوادث 
منفی بوده نقش این دو نیز در ذهن و باور انسان، ناخوشایند 
شکل گرفته است؛ اما آن ها همواره دو مفهوم خیر و شر را نیز 
منتقل می کردند؛ همان طور که مفهومی از نحسی؛ یعنی جنگ 
و خونریزی را به همراه داشتند، در پاره ای نقاط نیز نشانه ای 
راه  از  پیروزی  گاهی  چراکه  بودند؛  برکت  و  امید  پیروزی،  از 
از  مفاهیم دوگانه در کهن الگوها  این  به دست می آمد.  جنگ 
موجبات کارکرد آن ها در نگاره های طالع بینی محسوب می شود. 
باور دست  این  به  نتایجی که حاصل شد می توان  به  با توجه 
یافت که عناصر کیهانی بر اساس مفهوم و تأثیرات مشهود و 
مشخص در سرنوشت نسل های بشر پدیدار شده اند و به واسطه 
اهمیت و تکرار آن در طول زندگی انسان ها در طول قرن های 
متمادی، نسل به نسل توسط ناخودآگاه جمعی به ارث رسیده اند 
و درنهایت در میان انسان ها نقش ثبت و ضبط و جاودانگی باور 
به تغییرات اجرام آسمانی و ارتباط با سرنوشت انسان که همان 
وقایع زندگی انسان است به دست هنرمند برای انتقال مفهومی 
مطابق با کهن الگوی تأثیرگذار در سرنوشت انسان ها بازآفرینی 
شده و به صورت نگاره درآمده و در تمام اعصار به جا مانده است. 
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Abstract 
Since long ago, the movements of celestial objects and what occurs in the sky have been wondrous and thought-
provoking for humans. Their curious minds have continually sought clear answers to discover the relation between 
their destiny and celestial events. In historical documents and books, humans and the world have regarded their 
significant historical events to be related to celestial events and recorded them. Attention to this matter can also 
be observed in most religions and myths recorded by humankind. During the period after Islam, this relation laid 
the ground for one of the most important scientific activities of Muslims and numerous books have been written 
concerning astronomy. The presence of cosmic elements in works of art, including miniatures are a reminder of the 
importance of paying attention to celestial objects that humans believed played a role in their destiny. This research 
seeks answers that would clarify the relation between human destiny and celestial changes with a new meaning. 
Therefore, by examining some illustrations of the Persian Topkapi divination, looks for the reasons for believing 
in the relation between humans and celestial events and it answers the question of what were the concepts and 
meaning of the cosmic motifs used in these paintings, and what factors have contributed to the emergence of ce-
lestial elements and the belief in their influence on human destiny. The purpose of this research is to investigate 
the astronomical elements and to discover the cause of their belief in connection with human destiny, and in the 
way of reaching this goal, the theories of philosophers with an archetypal approach have been used. This research 
used a descriptive-analytical method and the documentary and library data were collected through note-taking and 
image-reading. Further, the data have been examined through qualitative analysis. The research results indicate 
that the cosmic elements have been created due to their clear concepts and effects on the destiny of generations of 
humans. Further, they have been passed down from generation to generation throughout centuries as a collective 
unconscious due to their significance and repetition. Ultimately, they have been recreated by artists to convey the 
concept according to the influential archetype in human destiny and have ended up in the form of illustrations. The 
identification and analysis of the secrets and symbols used in the illustrations of this study are the living witnesses 
to this theory.
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